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 أَنْتَ وَ ماَلکَُ لِأَبِیکبررسی ابعاد فقهی و حقوقی حدیث 

 )ولایت پدر بر فرزند(
 (12/03/1399، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت)

 1دکتر خلیل الله احمدوند
 رانیکرمانشاه،ا ،یدانشگاه راز یو علوم انسان اتیادب ات،دانشکدهیگروه اله اریاستاد

 حسن تال

 چكیده

 تحلیلی ونح به دارد، حقوق و فقه در فراوان کاربرد آنکه با که تأسیساتی و نهادها از یکی

ر موضوعی ولایت پد .است فرزند بر پدر ولایت مسئلة پرداختاه شده، نهاد این ابعاد به کمتر

نکه آست. این مسأله با است که قرن های متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته ا

ه بمرز آن  کاربرد فراوان دارد اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حدّ و

ز آن اوضوح بیان نشده است لکن در اصل مسأله این اتفاق وجود دارد که ولایت بر کودک 

 وَ نْتَأَپدر و جدّ پدری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حدیث 

تکالیف  ه، حقوق ودر این مقاله مقدمه و بیان مسال .)ولایت پدر بر فرزند( استماَلُکَ لأَِبِیک

مع ه تحقیق و ج، روایات در این خصوص، پیشینأَنْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیکمضمون حدیث  والدین،

 بندی و نتیجه گیری ارائه می شود.
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 مقدمه

ندان بر اساس قوانین جاری در حوزه حقوق خانواده، مرد وظیفه تأمین مخارج زن و فرز

 هم تربیتمخود را بر عهده دارد و زن بعنوان محور کانون خانواده با همکاری همسر به امر 

کمال  ده و بهفرزندانی صالح و سالم خواهند پرداخت تا به همراه آرامش و آسایش رشد کر

ن کانون مطلوب برسند. در واقع در سبک زندگی ملی و بومی ما، خانواده اولین و اصیل تری

اه در جامعه است که فرزند در این مهد محبت، چشم می گشاید و بر اساس نگرش و دیدگ

الیف های پدر و مادر تربیت می گردد. به همین جهت لازم است بنحو روشن با حقوق و تک

 (1).ن نهاد مهم آشنا شویماعضای ای

 الت، بهولایت، عبارت است از تصرّفاتی که پدر بر فرزند خود می کند و این تصرّف و دخ

و امی دهد  سرنوشت او ارتباط پیدا می کند؛ مثلاا اگر بیمار شود، این حقّ پدر است که نظر

قد عیست به اگر فرزند، دختر باشد، بدون اجازه پدر جایز ن .پیش کدام پزشک برده شود

در، اجازه پ دیگری درآورده شود و یا اگر کودک دارای اموالی باشد، تصرّف در اموال او بدون

زرگتر این از حقوق ویژه پدر بر پسر ب .لذا پدر از نظر فقهی، حقوقی دارد( 2)جایز نیست. 

؛ اگر دارداا ناست که نمازها و روزه های فوت شده او را قضا کند که مادر، چنین حقی را الزام

اذن او  بدون چه رعایت چنین امری در مورد مادر نیز خوب است؛ و نیز روزه مستحبیّ فرزند

اطل و و اگر موجب اذیت او شود، روزه اش ب ثوابش کم می شود؛ بلکه احتیاط در ترک است

اب بو یا در  .حرام است که البته این حکم، در مورد اذیت کردن مادر نیز صدق می کند

و واجب یچ گاه پدر را به دلیل قتل عمدی فرزند، قصاص نمی کنند و فقط دیه بر اقصاص، ه

ند، در و فرزاز دیگر حقوق پدر این است که میان پ.است؛ همچنین کفاّره قتل را باید بپردازد

ه از آن ب ربای معامله جایز است؛ یعنی هر کدام می توانند جنس ربوی را به بیشتر یا کمتر

همچنین قسم فرزند، با منع پدر صحیح نیست که تفصیل تمام این دیگری بفروشند؛ 

 (3).مسائل، در کتب نفیس فقها بیان گردیده است

 حقوق و تكالیف والدینبخش اول: 

برای حمایت از فرزندان یکسری وظایف و تکالیف الزامی برای پدر مثل حق ولایت و 

ضع شده که باید والدین در سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری و

اعمال و اجرای این حقوق، صلاح و نفع فرزندان را در نظر داشته باشند. قانونگذار حق 
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ترین حق بر فرزند، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. قانون ولایت را به عنوان اصلی

قرار داده مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری 

البته ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند و اداره امور .است

همچنین  .مالی وی مانند بنام کردن ملکی و یا افتتاح دفترچه حساب بانکی است

های لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک هایی مانند تأمین مخارج و هزینهمسئولیتی

 مدنی قانون در نفقه عنوان تحت که …مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و  هایو هزینه

 تکلیفی جنبه که آید می حساب به فرزند بر پدر ولایت حق آثار از همگی است، شده عنوان

در این راستا، قانونگذار برای حمایت از فرزندان به وضع یکسری وظایف و  .ددار غلبه آن

ل حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت تکالیف الزامی برای والدین مث

و نگهداری پرداخته که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، صلاح و نفع فرزندان را در 

ترین حق بر فرزند، بر عهده پدر و نظر داشته باشند. قانونگذار حق ولایت را به عنوان اصلی

قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا  1181و  1180جد پدری گذاشته است. مواد 

 (4).پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است

رزند مالی ف ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند و اداره امور

ایی همانند بنام کردن ملکی و یا افتتاح دفترچه حساب بانکی است. همچنین مسئولیتی

های لازم برای نگهداری وی شامل خوراک و پوشاک و مانند تأمین مخارج و هزینه

 1199 ماده در نفقه عنوان تحت که …فت و های مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرهزینه

ید که قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب می آ

 .جنبه تکلیفی آن غلبه دارد

ری )به بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر و جد پد

ا زمانی تقانون مدنی استناد می شود و  1183عنوان ولّی خاص( است. در این باره به ماده 

ر که فرزند به سن رشد نرسیده گرچه قادر به تصرف در امور غیر مالی مانند شرکت د

ن رشد، سلحاظ اینکه قدرت تشخیص سود از زیان را ندارد تا قبل از انتخابات است، لیکن ب

 (5).پردازدپدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند می 

سال قمری  15، سن بلوغ برای پسر 1370قانون مدنی اصلاحی سال  1210مطابق ماده 

سال شمسی است که تا قبل  18سال قمری تعیین شده است و لیکن سن رشد  9و دختر 

ای برای وی انجام دهد یا از وجوه تواند در محدوده مصحلت فرزند معاملهاز این سن، پدر می
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برداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و متعلق به وی، بهره

گذاری کند یا اقداماتی دید خود و برای مصلحت فرزند سرمایهوجه حاصله را به صلاح

اصلاحی هرگاه پدر یا جد پدری طفل، صلاح  1184البته بر اساس ماده .جام دهددیگری ان

و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود، به 

تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را 

رف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی از سمت ولایت عزل و از تص

کند. به این ترتیب، هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت  را به عنوان قیم تعیین می

تواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و ولایت منصوب نکرده است، دادگاه می 

به بعد قانون  1207ات مربوط به قیمومت )مواد برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقرر

 (4).مدنی( اقدام کند

تواند ولّی خاص طفل باشد و حق ولایت در حد در این میان، مادر در هیچ فرضی نمی

داشته نآزادی و اختیارات ولیّ قهری را داشته باشد. در صورتیکه طفل، پدر یا جد پدری 

 عنوان قیّم، البته مقررات قانون مدنی، فقط به تواند طبقباشد که در این صورت مادر می 

ه طور بتحت شرایط قانونی، تعیین شود. در نتیجه وظایفی که جنبه اقتصادی و مالی دارد 

 .کلی بر عهده پدر است که مقنن در قالب حق ولایت بر ذمه وی گذاشته است

جازات تم قانون مدر خصوص تکالیف مادر نسبت به فرزند، صرفنظر از اینکه بنا به فصل هف

 اسلامی سقط جنین بجز در شرایط خاصی ممنوع و مرتکب محکوم به پرداخت دیه خواهد

ا رشد، باب دوم کتاب هشتم قانون مدنی تحت عنوان نگهداری و تربیت اطفال، وظایفی 

طفل،  بطور خاص بر عهده مادر گذارده است. از جمله اینکه درباره حق نگهداری و تربیت

ا تحضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان کرده و  1168در ماده 

به پدر  زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق

ه یک بر دیگری اولویتی ندارند. البته در مورد حضانت ضمن اینکه بنا ب و مادر است و هیچ

دارد،  ا سن هفت سالگی فرزند اعم از دختر یا پسر اولویتقانون مذکور مادرت 1169ماده 

شود، یمباید توجه داشت که نگهداری و مراقبت، علاوه براینکه شامل نظافت و تغذیه طفل 

مذهبی و  تربیت وی را نیز در بر می گیرد که شامل آموزش آداب و رسوم اجتماعی،

ین خدادادی، نقش مهمتری از ا فرهنگی و پرورش استعدادهاست و مادر بلحاظ ویژگیهای

 (5).جهت بر عهده دارد
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 أَنْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیکمضمون حدیث 

 وَأَنْتَ »طور که ظهور دارد به این مطلب رهنمون نیست که مضمون این روایت همان

تواند در بلکه دلالت دارد عند الاحتیاج و به مقدار ضرورت بدون اسراف می« ماَلُکَ لأَِبِیک

 وی ندارد ل فرزندش تصرفّ کند، و مال فرزند مال فرزند و پدر نسبت به آن هیچ ملکیتّاموا

« کَ لأَِبِیکأَنتَْ وَ ماَلُ»گوید: آن جاهایی که دارد به قرینه همین روایات صاحب وسائل می

 (6)هم مثل این روایت منظور جایی است که پدر محتاج است.

 روایات از باشییعنی تو و اموالت برای پدرت می«لأَِبِیک وَ ماَلُکَ أَنْتَ»حدیث 

 آمده عهشی منابع در هم که می باشد سلم و آله و علیه الله صلی پیغمبر به منتسب و مشهور

 دىفرزن»: فرماید می صادق امام که است اینچنین واقعه اصل. سنت اهل منابع در هم و

 در و تاس من پدر این اللَّه، سولر یا: گفت و آورد( ص)خدا رسول نزد شکایت به را پدرش

جا ام، اینان کردههردویم زندگى هزینه راآن من: گفت پدر کرده، ستم من به مادرم میراث

 باشد و پدر مالى نداشت تا رسولبود که رسول خدا)ص( فرمود: تو و اموالت از آن پدرت می

رش ا براى این ادعای پسر رحضرت باید پدخدا)ص( بستاند و به فرزند دهد، آیا به نظر تو آن

نتیجه گیری  باید دانست که به صرف وجود یک روایت نمی توان .«افکند؟!به زندان می

س ایند و پنمود بلکه بر طبق روش عقلانی فقها ابتدا آیات و روایات مشابه را بررسی می نم

 لسان از ”لِأَبِیکَ مَالُکَ وَ أَنتَْ ”حدیث بر از آن نتیجه و حکم را مطرح می کنند. شرحی جالب

ترین نحو به به به را نفقه فرزند اگر» :فرماید می که رسیده روایت در السلام علیه صادق امام

 باید اسبر همین اس«. پدرش بدهد، پدر دیگر اجازه ندارد از اموال فرزند چیزی را بگیرد

 و تنیس آزاد و است پدر ملک فرزند که کند بیان خواهد نمی روایت یکسو از کرد، توجه

 از و. دباش می اباحه و نیست تملیک لام حدیث در لام!. ببرد مملوک و عبد باب به را بحث

 ه روایاتسوی دیگر نمی خواهد پدر را بدون حق معرفی کند. راه میانه این حدیث با توجه ب

ا موال رادیگر در آنست که برای پدر از اموال فرزند حق نفقه وجود دارد، نه اینکه تمام 

 (7) بردارد!. در این صورت جایی برای اجرای حد نیست چون حق خود را برداشته است.

 «کأَنْتَ وَ ماَلکَُ لِأَبِی»محدود بودن حیطه تصرّفات پدر در روایت بخش دوم: 

اینکه نیست؛ برای او مباح است ؟پدر مالک اموال فرزند هستبا توجه به روایات آیا 

برای اینکه اگر گفتند پدر مال فرزند ؟ینکه نیست، به چه دلیلا؟گونه بخواهد تصرف بکندهر
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زنند و دست او را قطع را بگیرد سارق است؛ منتها چون پدر را برای مال فرزند حدّ نمی

کنند، از قطع دست باید تنزل کرد به حدّی دیگر؛ و در باب حدود باز گفتند اگر پدری نمی

شود که این از آن قبیل زنند، پس معلوم می میبا جاریه فرزندی آمیزش بکند زناست و حدّ

أنَْتَ وَ »خوانیم و هم اینها را؛ یعنی اصل این روایاتی که دارد نیست؛ حالا هم آنها را می

طور غرض آن است که این؟گوینداین را برای چه می؟این راجع به چیست« ماَلُکَ لأَِبِیک

 اصل این مقام ثانی را شروع بکنیم تا معلوم بشود ؛ حالا«أَنْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیک»نیست که 

 (8)کجاست؟« أنَتَْ وَ ماَلُکَ لأَِبِیک»محدوده 

 مسلم بن محمد روایت /78روایت اول باب بند اول: 

بواب ااز  78باب  262مرحوم صاحب وسائل)رضوان الله علیه( در جلد هفده وسائل، صفحه 

جا آن«.  وَ الأَْبِالوْلََدِ باَبُ حکُْمِ الأَْخْذِ مِنْ مَالِ»: ، این باب را عنوان کردند«ما یکتسب به»

 رَزیِنٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ عَنِ الْبِإِسْنَادهِِ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحْبوُبٍ»اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی 

ألَْتُهُ عَنِ لام قاَلَ: سَلَیه السَّعَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ عَ»که روایت معتبر است « مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ

ا شاَءَ مِنْ غَیْرِ لُ مِنْهُ مَلَ یأَکُْقاَ»؛ پدر محتاج به مال فرزند شد، «الرَّجُلِ یَحْتاَجُ إلَِی مَالِ إبْنِهِ

 تواند تصرف بکند، برای اینکه واجب النفقه پسر است،اسراف نکند؛ ولی می« سرََفٍ

 محتاج شد، پسر هالنفق واجب پدر وقتی. «لأَِبِیک کَماَلُ  وَ أَنْتَ» که نیست این آن معنای 

 همین کمک هب وسائل صاحب مرحوم. «سرََفٍ غَیرِْ مِنْ» کند استفاده تواندمی پس است،

د بر جایی که چون پدر واجب کنمی حمل «لأَِبِیک ماَلُکَ وَ أَنْتَ» دارد را روایاتی آن روایت،

یست، نتواند به مقدار ضرورت استفاده کند. مالک می« عند الإحتیاج»النفقه پسر است، 

تَ أَنْ»که  هرگز؛ یعنی هرگز! مال پسر مال پسر است، مال پدر مال پدر است. اگر روایت دارد

شود که مال او نیست. اگر مال او را گرفته معلوم می؟زنند، پس چرا حدّ می«وَ ماَلُکَ لأَِبِیک

زنند و در یک جا حدّ د زانی. در یک جا حدّ میشوشود سارق؛ کنیز او را گرفته میمی

در « أَنْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیک»گوید آن جاهایی که دارد زنند. مرحوم صاحب وسائل مینمی

 (9)تواند بگیرد.جاهایی است که پدر محتاج مال است، چون واجب النفقه پسر است؛ لذا می

 لیروایت ابی حمزه ثما /78روایت دوم باب بند دوم: 

عَنْ أَبِی حَمزْةََ الثُّمَالِیِّ »روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است: 

عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ عَلَیهِما السَّلام أنََّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ 
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لَیهِما السَّلام مَا أُحِبُّ أنَْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ إبْنِهِ إلَِّا مَا احْتاَجَ إلَِیْهِ مِمَّا ماَلُکَ لأَِبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ عَ

 که مقداری! گیریمی داری را مردم مال شما[ 17]؛«ادَٰ◌ الْفسَ یُحِبُّ اٰ◌ لاَ بُدَّ مِنْهُ إنَِّ اللَّهَ ل

بگیری، بقیه را که حق توانید نفقه پسر هستی، بله میال واجب چون شماست؛ حاجت مورد

 (10)نداری بگیری.

 روایت ابن سنان /78روایت سوم باب بند سوم:  

هِ بْنِ نْ عَبْدِ اللَّادٍ عَالْحسَُیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّ»روایت سوم را که باز مرحوم شیخ طوسی از 

یَعْنِی  : سأَلَْتُهُقَالَ»ـ  ستنقل کرده است ـ ظاهراا عبدالله بن سنان ا« الْمُغِیرةَِ عَنِ ابْنِ سِناَنٍ

مَا » ( سؤال کردندلله علیها؛ یعنی از وجود مبارک امام صادق)سلام «أَباَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام

 أنَْ یأَْخُذَ مِنْ هُلَحسَْنِ النَّفَقَةِ فَلَیسَْ لَدهُُ بأَِلَیهِ وَذَا یَحِلُّ لِلوَْالِدِ مِنْ ماَلِ ولََدهِِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَ

ام نیازهای کشد، پدر حق ندارد از مال او بگیرد. اگر تم؛ اگر پسر خرج پدر را می«ماَلِهِ شَیْئاا

و از الازم این پدر را این پسر فراهم کرده است. پدر وقتی که حالا سالمند شد و دست 

پسر به مقدار  شود و وقتی واجب النفقه پسر شد وکسب کوتاه شد، واجب النفقه پسر می

یهِ نْفَقَ عَلَا إذِاَ أَأَمَّ»کافی و عرفی نیازهای این پدر را تأمین کرد، دیگر او حق ندارد. فرمود: 

لَدِ فِیهَا نَصِیبٌ لوَِالِدِهِ جاَریَِةٌ لِلوَْ  إنِْ کاَنَ یْئاا وَشَولََدهُُ بِأَحسَْنِ النَّفَقَةِ فَلَیسَْ لَهُ أنَْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ 

باید باشد، نه « اریةلوِلُدهِِ ج و إن کانَ»ـ « لَیسَْ لَهُ أنَْ یطَأََهاَ إلَِّا أنَْ یُقوَِّمهَاَ قِیمَةا تَصِیرُفَ

؛ اگر «یشهِدُ»یعنی « وَ یُعلِنُ»ن ، ای«لکَِذَتَصیرُ لوِلََدهِِ قِیمَتهُاَ عَلَیهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ »ـ «! لوَِالِدهِِ»

قَالَ وَ »گذاری بکند و قیمت آن را هم ضامن است. ، پدر قیمتای داردچنانچه پسر جاریه

دهِِ شَیْئاا إلَِّا بِإِذْنِهِ  الوْلََدُ مِنْ مَالِ وَالِلاَ یرَْزَأُ عَمْ وَنَسأَلَْتُهُ عَنِ الوَْالِدِ أَ یرَْزَأُ مِنْ مَالِ ولََدهِِ شَیْئاا قَالَ 

لیَ فَلْیُقوَِّمهْاَ عَ»ـ «! قتضیهای»ـ نه « هاَفْتَضِیَجاَریَِةٌ فَأَحَبَّ أنَْ یَ فَإنِْ کاَنَ لِلرَّجُلِ ولُْدٌ صِغاَرٌ لهَُمْ

کند و خواست آمیزش می ؛ اگر«باَعَ نْ شاَءَنَفسِْهِ قِیمَةا ثُمَّ لْیَصْنَعْ بهِاَ ماَ شاَءَ إنِْ شاَءَ وَطِئَ وَ إِ

شود مالک شد. حضرت س معلوم می، پ«عَ إلَِّا فِیماَ تَمْلکِلاَ بَیْ»فروشید اگر خواست می

را  فرمود قیمت بکند، اگر خواست خودش نگه بدارد با او همسری کند و اگر نخواست او

اش؛ پس معلوم فروشد نه از طرف بچهفروشد از طرف خودش دارد میفروشد، میمی

 (11)شود مالک شد.می

 روایت سعید بن یسار /78روایت چهارم باب بند چهارم:  
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عمَْ قُلتُْ غِیرٌ قَالَ نَیَحجُُّ الرَّجُلُ منِْ مَالِ إبْنِهِ وَ هوَُ صَ»تواند هارم این است که میروایت چ

مِنْهُ إنَِّ مَالَ   یَحجُُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ قَالَ نَعَمْ فِ ثُمَّیَحجُُّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ باِلْمَعرُْو

 و؛ اگر این شخص مستطیع بود «هِا بِإِذْنِدِهِ إلَِّالِدِ وَ لَیسَْ لِلْوَلَدِ أنَْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِالوْلََدِ لِلْوَ

نه ؟راچتواند مال فرزند را بگیرد برود مکه، مکه نرفت، الآن بر او واجب است مکه برود، او می

اکنون دستش هماینکه با مال فرزند بخواهد مستطیع بشود؛ این پدر مستطیع شده که 

اش؛ لذا مرحوم صاحب تواند از مال پسر بگیرد و برود مکه، این محدودهخالی است می

اگر « قرَضْاا لیَ أخَذِْهاَتَجوْیِزُ أَخْذِ نَفقَةَِ الْحجَِّ مَحْموُلٌ عَ»فرماید: وسائل)رضوان الله علیه( می

تِهِ عَلَی الوْلََدِ جوُبِ نَفَقَ مَعَ وُفرَِ وَ الْحَضرَِأَوْ تسَاَوِی نَفَقَةِ السَّ »بخواهد با همین مستطیع بشود، 

واهد ی نیست، او بخکند، راه دور؛ یا نه، در خود حجاز زندگی می«وَ اسْتِقرَْارِ الْحجَِّ فیِ ذِمَّتِهِ

ج حر هزینه بیاید مکه و حج انجام بدهد یک هزینه دارد، این هزینه معادل با نفقه اوست. اگ

 پسر است، حج واجب بود معادل با نفقه این پدر باشد؛ چون پدر واجب النفقهکه بر این مرد 

رود حج و هزینه سفر تواند از مال پسرش بگیرد؛ با همین مال میاین مقدار نفقه را که می

 (12)حج با این نفقه یکسان خواهد بود.

 «دِجَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ ماَلِ الْولََ»قول صاحب وسائل در بخش سوم: 

 الوْلََدِ بِ مِنْ مَالِذِ الأَْثُمَّ إنَِّ ماَ تَضمََّنَ جوََازَ أَخْ»در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که 

 عَلَی الأَْخْذِ عَلَی وَجْهِ  أَوْ»ین یک؛ ا، «اجةَِمَحْموُلٌ إِمَّا عَلَی قَدْرِ النَّفَقَةِ الوَْاجِبَةِ عَلَیهِ مَعَ الْحَ

ضمََّنَ مَنْعَ الْولََدِ وَ ماَ تَ»؛ ، سه«لَدِوْ عَلَی الاِسْتِحْباَبِ بِالنِّسْبَةِ إلَِی الوَْأَ»، این دو؛ «الْقرَْضِ

؛چون پسر هم واجب النفقه «ةِ الوَْاجِبَنَّفَقَةِمَحْموُلٌ عَلَی عَدَمِ الْحاَجَةِ أَوْ عَلَی کوَْنِ الْأَخْذِ لِغَیْرِ ال

گویید آن محمول است بر صورتی که یطرف ممنوع است؟! مپدر است؛ پس چرا از آن

  (13)نیازی نداشته باشد.

 فرزند از نظر حقوقی اموال مقدار ولایت پدر نسبت بهبخش چهارم:  

 چند او ولایت درباره مسائل حقوقی و فقهی مقدار و در مورد ولایت پدر بر اموال فرزند

 .شود بررسی باید مطلب

 ات خود کودکالف ( مصرف اموال فرزند در مصالح و نفق

مسلما پدر حق ولایت بر کودک صغیر را داشته و حق تصرف در اموال کودک را طبق 

 مصلحت او دارد.
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لا خلاف فی ثبوت الولایة للأب و الجدّ له على الطفل إلى أن یبلغ الرشد، و أنّ ولایتهما 

 (14).الشارع قبل من إجباریاّا ولیاّا منهما واحدٍ کلّ کان أی هی؛ّبجعل إل

 اجماع –ادله : ا 

 روایاتی که تدلّ على جواز تزویج الأب و الجدّ للصغار. _ 2

 روایاتی که تدلّ على أنّ الولد و ماله للأب: _ 3

 جیحتا لالرج عن سألته: قال السلام علیه اللّه عبد أبی عن مسلم، بن محمّد صحیحة مثل

 قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف.؟ابنه مال إلى

ه، و الوالد ا بإذنو قال: فی کتاب علیّ علیه السلام: إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاا إلّ 

کر أنّ ذلیها، و عیأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن یقع على جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع 

 .لم قال لرجل: أنت و مالک لأبیکس و آله و علیه الله صلى هرسول اللّ

 علیه هبی عبد اللّقال: قلت لأ -لمشایخ الثلاثةاالتی رواها  -و معتبرة الحسین بن أبی العلاء

 .إلیه اضطرّ إذا سرف بغیر قوته»: قال؟ولده مال من للرجل یحلّ ما: السلام

الذی أتاه فقدّم أباه فقال  لللرج سلم و آله و علیه الله صلى هقال: فقلت له: فقول رسول اللّ

فقال: إنّما جاء بأبیه إلى النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فقال: یا ؟له: أنت و مالک لأبیک

 على و علیه أنفقه قد أنّه الأب فأخبره امیّ، من میراثی ظلمنی قد و أبی هذا هرسول اللّ

 الله صلى هرسول اللّأ فکان ء،شی الرجل عند یکن لم و لأبیک، مالک و أنت: قال و نفسه،

 (15للابن) الأب یحبس سلم و آله و علیه

در برخی کتب فروش زمین و اموال خطیر کودک را توسط پدر منوط به اذن حاکم 

 .دانسته اند که وجه آن روشن نیست

؛ لأنّا نأمر الولیّ بالشراء له لما فیه من الحظّ و المصلحة، لا یجوز بیع عقار الصبی لغیر حاجة

 (16)فیکون بیعه تفویتاا للحظّ، فإن احتیج إلى بیعه، جاز،

الجدّ یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو 

جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة. و أماّ غیرهما کالوصیّ فلا یسجّله إلّا 

 (17) بعد ثبوت کونه مصلحة عنده على الأحوط

کم با ارد تا حاظاهرا اقدامات پدر نسبت به اموال کودک نیاز به اذن و تنفیذ حاکم ند

 .تشخیص موضوع تنفیذ کند یا مطلقا تنفیذ کند

 ب ( تصرف در اموال کودک به مضاربه و مشارکت و استقراض
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 عدمه مع بل ،عقدها بإیقاع المضاربة بنحو علیهیجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولّى 

 یکون أن على الغیر مع هبمال المضاربة لهما یجوز کذا و. منهما الإذن بمجرد یکون بأن أیضاا؛

 (18)الربح مشترکاا بینه و بین العامل

واز جاین معنی هم مسلم و بدون اختلاف است ودلیل آن عموم ولایت پدر و جد و اخبار 

 و است جاری پدر توسط صغیر مال در اولویت طریق به که باشد می یتیم مال به تجارت

 هرا مخالف عمده و مهمی نداشته باشد و اشکالی ندارد.ظا

 پدر ج ( تصرف در اموال کودک به مصلحت پدر و استقراض برای

 تصرف در اموال کودکان به حکم عقل باید برای کودک مصلحت داشته باشد و لا اقل

اشته ی او مصلحت دمفسده نداشته باشد و اگر تصرفات پدر به گونه ای باشد که فقط برا

 می شود. باشد و برای کودک مفسده داشته باشد قطعا ولایت او ساقط و تصرفات او غیر نافذ

ض بلی گاهی با وضع اقتصادی خاصی قرض دادن مال به دیگران هیچ مفسده ای برای قر

 بنا بر این هم قرض دادن مال .دهنده نداشت و نوعی حسنه و حفظ مال محسوب می شد

بر  قرض دادن مال صغیر توسط ولی و قیم بلا مانع دانسته شده است و دلیل یتیم و هم

د که شبررسی شد. و روشن ( 19)جواز آن اقامه شده است که در بحث تصرف در اموال ایتام

جه تصرفی جائز است که مصلحت داشته باشد و در اوضاع اقتصادی امروز که قرض دادن و

 رضق حق قیم داشته و تنها ضرر دارد نه پدر و نهنقد معمولا برای قرض دهنده مصلحت ن

 به کردن قرض که خاصی شرائط در مگر. ندارد را کودک اموال از نمودن قرض و دادن

 .باشد کودک مصلحت

 من تراضالاق للأب جاز صغیرا، الولد کان لو و:  اند فرموده که بنا بر این فتوی قدماء

 (20).است تامل قابل و است ادهد دست از فعلی شرائط در را خود کلیت ماله

 اردد حق پدر که شده گفته باشد داشته مال کودک و باشد فقیر پدر که صورتی در بلی 

 .بردارد خود مصرف برای کودک مال از

 م؟و علیه هل یجوز للأب أن یأخذ أموال أولاده الصغار )غیر البالغین( لإنفاقه على نفسه

قره، و فلاّ مع ال فیه، و أما بالنسبة إلى نفسه لا یجوز الخوئی: بالنسبة إلى أولاده لا اشکا

  (21العالم.) هاللّ

شاید وجه جواز در صورت فقر این باشد که پدر در صورتی که فقیر باشد و فرزند داشته 

باشد پدر واجب النفقه کودک می شود و لذا حق دارد از اموال کودک برای مخارج خود که 
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است بردارد همانطور که ولی حق دارد بلکه باید بقیه حقوق پرداخت آن برای فرزند واجب 

 .مالی که پرداخت آن بر کودک لازم است و لو واجب فقهی نباشد بپردازد

 شد.د ( هبه و بخشیدن حقوق مالی فرزند که ممکن است کودک استحقاق آن را داشته با

عضه مع صالحه عنه بب(: إذا کان للصغیر مال على غیره جاز للولی أن ی13مهذب : )مسألة 

 (22)و لیس للولی إسقاطه بحال ،لکن لا یحل على المتصالح باقی المال ،المصلحة

یت اما جواز اصل مصالحه در صورتی که صلحت کودک اقتضاء کند مسلم است و ادله ولا

 طبعاو نباشد مصلحت مصالحه اصل در اگر اما .و عموم آن برای اثبات آین معنی کافی است

 بدهکار کندن اقدام اگر نثلا. است باطل و فاسد کند اقدام واگر کند اقدام نیست ئزجا ولی بر

و مقداری لودک از بین می رود ولی با این مصالحه و ک مال کل و میمیرد یا نموده مکان نقل

امر  از مال کودک را از من علیه الحق می گیرد که در این صورت به اسم مصالحه یا هر

من علیه  مال را می تواند برای کودک میگیرد و طبعا بقیه مال در دستدیگری هر مقدار از 

ه من بالحق باقی مانده و مشغول الذمه است و نمی تواند بگوید من مصالحه کردم ودیگر 

 رند و ازبلی گاهی نه ولی و نه من علیه الحق نسبت به حق واقعی اطلاعی ندا .مربوط نیست

ورد مال کودک مصالحه می کنند که ظاهرا در این م روی ندانستن موضوع با هم نسبت به

ل اختلافی نباشد که مصالحه صحیح است هر چند حق واقعی همیشه در ذمه باقی است مث

 مگر اینکه .همه افراد بزرگ سال دیگر که از حق واقعی بین خودشان اطلاعی ندارند

له و در آخر مسا .همدیگر را حلال کنند که در فرض سوال پدر و ولی حق بخشش ندارند

 در مستترپو دلیل آن هم در ادله ولایت  .آقایانی که متعرض مساله شده اند تذکر داده اند

است چون ادله انصراف بلکه تصریح در صورت وجود مصلحت فرزند است نه مصلحت 

ید شارع دیگری و هر امری از ناحیه ولی اگر برای کودک مفسده داشته باشد شرعا مورد تاک

 تمصلح به مطلقا کودک حق به نسبت معلوم است که ابراء من علیه الحق کودک نیست. و

 ع نمی تواند آن را امضاء کند.شار و است او مفسده به بلکه نبوده کودک

 ه ( تصرف در اموال فرزند بعد از بلوغ به مصلحت خود فرزند

و  .ودن می رو از بیبعد از بلوغ فرزند اگر رشید باشد قطعا ولایت کلی پدر نسبت به اموال ا

ف پدر حق ندارد در اموال فرزندان خود تصرف داشته باشد جتی اگر بخواهد آن را صر

 .خودشان کند
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او  ن کودکیاما اگر فرزند بعد از بلوغ رشید نباشد و سفیه باشد. اگر سفه او متصل به زما

لوغ عد از بباشد ولایت پدر باقی است و مثل سابق عمل می کند واگر سفاهت عارض شده ب

ولی ولی اباشد. دلیلی بر عود ولایت پدر وجود نداشته و پدر فی حد نفسه و به عنوان حکم 

ت نیست و طبق نظر مشهور باید حاکم مجتهد جامع الشرائط قیم تعیین کند و ممکن اس

 .مجتهد پدر را به عنوان قیم انتخاب کند

 این و دارد ادامه و است باقی پدر یتولا ظاهرا باشد او صغر زمان به متصل او سفه اگر اما 

 .ندارد بحث به نیاز هم معنی

 و ( تصرف در اموال فرزند بعد از بلوغ برای حج خودش

وبه کما ک أو وجعروه دارد : کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذل

 (23)عن الشیخ ضعیف،

نْ سَعِیدِ بْنِ یسَاَرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ مِنْ موُسَى بْنُ الْقاَسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَ

الَ إنَِّ ماَلَ مَالِ ابْنِهِ وَ هوَُ صَغِیرٌ قَالَ نعَمَْ یَحجُُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثمَُّ قَ

 (24)رَجُلاا اخْتَصَمَ هوَُ وَ وَالِدهُُ إلَِى النَّبِیِّ ص فَقَضَى أنََّ الْمَالَ وَ الوْلََدَ لِلوَْالِدِ. الوْلََدِ لوَِالِدهِِ إنَِّ

 ند صغیراما از لحاظ دلالت بیان می کند که انسان میتواند حجه الاسلام را از مال فرز

 ارد واگر اصل روایت را قبول کنیم باید حکم به وجوب بکنیم چون بحث حجهخود برد

 الاسلام است و چون حجه الاسلام مشروط به استطاعت است معلوم میشود با توجه به

ستطیع تعلیل روایت اگر فرزند مال داشته باشد مثل وقتی است که خود فرد مال دارد و م

 .د برداردگر خود را هم می تواند از مال فرزند خواست و ظاهر روایت است که فرد مخارج دی

از  البته در روایت قید صغیر آمده است و اگر تعلیل وجود نداشت حکم می شد که تنها

یر و صغیر جائز است و از کبیر جائز نیست اما با وجود تعلیل معلوم می شد که بین صغ

. اما لغ با پدرش بوده استکبیر فرقی نیست مخصوصا که شاهد مثال در مورد دعوی فرد با

وب اگر هیچ دلیلی هم بر خلاف این معنی نبود مگر سیره متشرعه که هیچ شاهدی بر وج

علوم می مانفاق برای حج پدر در میان مسلمین وجود ندارد و اگر وجود داشت لشاع و بان و 

 (25) .است شده واقع اصحاب شود که این روایت مورد اعراض

ب زیر بیان تناد قرار گیرد را به ترتیاس مورد تواند می که یات باباما مرحوم بحرانی روا

 .می کند
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روایت اول : عَلِیُّ بْنُ إبِرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حرَیِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبیِ 

تاَجُ إلَِیْهِ الأَْبُ قَالَ یأَکُْلُ مِنْهُ فأََمَّا الأُْمُّ فَلاَ تأَکُْلُ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سأَلَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاِبْنِهِ ماَلٌ فَیَحْ

 (26) .مِنْهُ إلَِّا قرَضْاا عَلَى نَفسْهِاَ

 (27) روایت صحیح است

روایت دوم : أبَوُ عَلِیٍّ الْأَشْعرَِیُّ عَنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکوُفِیِّ عَنْ عُبَیسِْ بْنِ هشِاَمٍ عَنْ عَبْدِ 

مِنهُْ  ذَالْکرَیِمِ عَنِ ابْنِ أبَیِ یَعْفوُرٍ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع فیِ الرَّجُلِ یَکوُنُ لِوَلَدهِِ مَالٌ فَأَحَبَّ أنَْ یَأْخُ

  (28) .قَالَ فَلیَْأْخُذْ فإَنِْ کاَنَتْ أُمُّهُ حَیَّةا فَمَا أُحِبُّ أنَْ تَأْخُذَ منِهُْ شَیْئاا إلَِّا قرَضْاا عَلَى نَفسْهِاَ

 أبَیِ حَمزْةََ الثُّماَلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع قاَلَ روایت سوم : سهَْلُ بْنُ زیَِادٍ عَنِ ابْنِ محَْبوُبٍ عَنْ

نْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص لرَِجُلٍ أنَْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیکَ ثُمَّ قاَلَ أَبوُ جَعْفرٍَ ع وَ ماَ أُحبُِّ لَهُ أنَْ یأَْخُذَ مِ

 (29)الْفسَادَ یُحِبُّ نَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ لامَالِ ابْنِهِ إلَِّا مَا احْتاَجَ إلَِیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِ

 (30) روایت صحیح است

 عَلاَءِ بْنِ رَزیِنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ روایت چهارم : سهَْلُ بْنُ زیَِادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ الْ

رَفٍ وَ أَبیِ جَعْفرٍَ ع قَالَ سأَلَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتاَجُ إلِىَ مَالِ ابنْهِِ قَالَ یأَکُْلُ مِنْهُ ماَ شاَءَ مِنْ غَیرِْ سَ

 وَالِدهِِ شَیْئاا إلَِّا بِإذِنِْهِ وَ الوَْالِدَ یَأْخذُُ مِنْ مَالِ ابْنهِِ قَالَ فیِ کِتاَبِ عَلیٍِّ ع إنَِّ الوْلََدَ لاَ یأَْخُذُ مِنْ ماَلِ 

هِ ص قاَلَ ماَ شاَءَ وَ لَهُ أنَْ یَقَعَ عَلَى جاَریَِةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الاِبْنُ وَقَعَ عَلَیهْاَ وَ ذکَرََ أنََّ رَسوُلَ اللَّ

 (31)لرَِجُلٍ أَنْتَ وَ ماَلُکَ لأَِبِیکَ

روایت پنجم : وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَُیْنِ عَنْ أبَیِ الجْوَْزَاءِ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ عُلوَْانَ عَنْ زیَْدِ 

جلٌُ فَقَالَ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ إنَِّ أبَیِ عَمَدَ إلِىَ رَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آباَئِهِ عَنْ عَلیٍِّ ع قَالَ أتَىَ النَّبِیَّ ص

یکَ مَمْلوُکٍ لِی فأَعَْتَقَهُ کهََیْئَةِ الْمَضرََّةِ لِی فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص أَنتَْ وَ ماَلُکَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لأَِبِ

 یَشاءُ  مَنْ یَجْعَلُ وَ الذُّکوُرَ اءُٰ◌ بُ لمَِنْ یشَاثاا وَ یهََٰ◌ إنِ اءُٰ◌ أَنْتَ سهَْمٌ مِنْ کِناَنَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَش

 وَ  ماَلِهِ مِنْ تَتَنَاوَلَ أنَْ لَکَ لَیسَْ وَ بَدَنِکَ وَ ماَلِکَ مِنْ وَالِدکَُ یَتَنَاوَلُ أَبِیکَ عَتاَقَةُ جاَزَتْ عَقِیماا

 (32)بِإذِنْهِِ  إلَِّا شَیْئاا بَدَنِهِ مِنْ لاَ

روایت ششم :عَنْهُ عَنْ فَضاَلَةَ عَنْ أَباَنٍ عَنْ إِسْحاَقَ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سأَلَْتُهُ 

تْ لَهُ جاَریَِةٌ فأََراَدَ أنَْ یَنْکِحهَاَ عَنِ الوَْالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ ولََدهِِ إِذَا احْتاَجَ إلَِیْهِ قَالَ نعَمَْ وَ إنِْ کاَنَ

لَیْهَا ماَ لَمْ قوََّمهََا عَلَى نَفسِْهِ وَ یُعْلِنُ ذلَِکَ قَالَ وَ إِذَا کاَنَ لِلرَّجُلِ جاَریَِةٌ فأََبوُهُ أَمْلَکُ بهَِا أنَْ یَقَعَ عَ

 (33)یَمسََّهَا الاِبْنُ
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 یسَوُغُ  إِنَّماَ أنََّهُ عَلىَ داَلَّةٌ کُلُّهاَ الأَْخْباَرُ هَذهِِ :  نویسند می استبصار در طوسی شیخ مرحوم

ضَ لَهُ ا یَجوُزُ لَهُ أنَْ یَتَعرََّفَلَ الْحَاجَةِ عَدَمِ مَعَ فأََمَّا مُحْتَاجاا کاَنَ  إِذَا ولََدهِِ مَالِ مِنْ  یأَْخُذَ أنَْ لِلوَْالِدِ

 فَإنِْ وَردََ وَ مَتَى کاَنَ مُحْتَاجاا وَ قاَمَ الوْلََدُ بِهِ وَ بِماَ یَحْتاَجُ إلَِیْهِ فلَیَسَْ لَهُ أنَْ یأَْخُذَ مِنْ ماَلِهِ شَیْئاا

نْبَغِی أنَْ یُحْمَلَ عَلَى فِی الأَْخْباَرِ ماَ یَقْتَضِی جوََازَ تَنَاولُِهِ مِنْ مَالِ ولََدهِِ مطُْلَقاا مِنْ غَیرِْ تَقْیِیدٍ یَ

 (34)هَذَا التَّقْیِیدِ.

محقق خویی بین دو دسته روایات تعارض می بیند و حکم به اطلاق و تقیید نمی کند و 

عمومات عدم میگوید با وجود تعارض هر دو دسته ساقط می شوند و به واسطه کتاب الله و 

 (35)جواز تصرف در اموال دیگران مطلقا حکم به عدم جواز می شود

 سلم بودمو موید این معنی را تقویم جاریه می داند که اگر مالکیت پدر بر اموال قرزند 

دار واقعا ملک پدر نیست و این مق تقویم معنی نداشت و معلوم میشود که اموال فرزند

 " یکلاب مالک و انت "صحیح است و معلوم می کند انچه نبی مکرم به آن عرب می فرماید 
 را قعیوا حکم اینکه نه است تسامح بر مبنی آمده(  پتجم)  علی بن زید روایت در آنچه و

 .کند بیان

لغ شده ال فرزند خود که بابنابراین از مجموع استفاده می شود که پدر نمی تواند از م

بر  است مصرف کند و لو در مورد حج باشد و روایاتی که در این زمینه وجود دارد حمل

 .شود می روشن هم آخر سوال جواب مباحث همین از و .برخی محامل می شود

 ز ( تصرف در اموال فرزند بالغ برای پدر

أن یأخذ من مال ولده قدر النفقة و لو لم یقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة، جاز للأب 

 (36)بالمعروف، عملا بعموم المنع، و ما ورد من تسویغ ذلک فمحمول على الاستحباب.

ن مقتضی جمع بین دو دسته روایات مذکور این شد که فرد حق تصرف در اموال فرزندا

ن ارد تامیرد مگر در حالتی که نیاز شدید داشته باشد و فرزندی که قدرت دبالغ خود را ندا

. و ری نداردنکند.. و آنچه محقق خویی مبنی بر عدم جواز مطلقا فرموده اند با روایات سازگا

 .شود شاید حکم آن هم با کمی تسامح در ادله وجوب نفقه پدر بر فرزندان روشن

ست و هم متضمن حکم وضعی است اما نفقات طبق نظر مشهور نفقه زن هم تکلیف ا

 .سائر اقارب از جمله پدر تنها حکم تکلیفی است و حکم وضعی بر آن مترتب نمی شود

و المعروف و المشهور فی الاولى، بل لا یبعد دعوى الإجماع علیه کونها على نحو التملیک. 

خالفته غیر العصیان و بخلاف الثانیة، حیث إنّ وجوبها حکم تکلیفی محض، لا یترتّب على م
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 انجام را خود وظیفه و بدهد را دیگری نفقه است واجب که کسی بر اگر این بر بنا و الإثم.

مدیون حکم تقاص  احکام از یکی و زوجه مورد در مگر شود نمی بار مدیون حکم ندهد

 است که بدون اثبات دین تقاص معنی ندارد و در اینجا ولو بر شخص واجب است نفقه بدهد

اما اگر عصیانا یا جهلا بالحکم یا موضوع نداد کسی نمی توائد تقاص کند وآنچه در روایات 

باب امده است تنها از همین راه قابل اثبات است و الا قابل توجیه نیست. و کسی هم طبق 

 (37)آن فتوی نداده است.

 بخش پنجم: پیشینه تحقیق

 بر پدر ولایت ماهیت ای به بررسی ( در مقاله1399رزوه ) صالحی نسرین مؤمن، عابدین

 در ندمدنی پرداخت قانون و امامیه فقه حکم در یا حق منظر از طبیعی فرزند و شرعی فرزند

 ح لحاظ از و شرعی، طبیعای فرزناد باه نسابت پادر ولایات ماهیات شود می تلاش نوشتار این

 هادد مای نشاان فقهی بمنا بررسی .شود بررسی مدنی حقوق و امامیه فقه در بودن حکم یا

 معنای به ظرنا ولایت، ح عنوان به ولایت از فقها عبارات و روایات در )ع(ومین مع تعبیار ائمة

 صلیا را آن فقها که اسقاط قابلیت به توجه با همچنین .شود حکم می شامل که است ح عام

 این بودن محک از یت،ولا در پذیری عادم اسقاط د، داننا مای خاا معناای باه حا ویژگای تارین

 به ریح ت نیاز اگرچه مادنی قانون و دارد نشان طبیعی فرزند و شرعی فرزند مورد در چه نهاد

 خواهد کرذ شایان .است مواف نظر این با مشهور نظر از آن تبعیت به توجه با ندارد، امر این

 مترتب رثا جز به آثار همة معاصر، فقهای نظر به توجه با نیز طبیعی فرزند مورد کاه در باود

 (38).شود می

ولایت کافر)پدر، جد و وصی( بر به بررسی  ای مقاله( در 1398در افشان و همکاران )

یکی از چالش های امروزی در مسائل فقهی، روابط میان پرداختند.  فرزند مسلمان و کافر

قرار نمودن با مسلمانان و کفار است که در متون دینی اسلام به شدت از دوستی و رابطه بر

کفار حربی در ضمن آیات و روایات نهی شده است. یکی از مصادیق روابط کفار با مسلمانان، 

مساله ولایت کافر بر فرزند مسلمان و کافر است که آیا فرد کافر)پدر، جد و وصی( بر فرزند 

ی از اسنادی و فیش بردار-خود ولایت خواهند داشت یا خیر این مقاله با روش کتابخانه ای

منابع فقهی و با رویکردی تحلیلی، با بررسی ادله ی عقلی و نقلی به اثبات رسانده است که 
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کافر بر فرزند مطلقا هیچ گونه ولایتی ندارد اما در صورتی که فرزندش کافر باشد، ولایت او 

 (39).حتمی خواهد بود

ن از نگاه دی( در مقاله ای به بررسی میزان گستره ولایت پدر 1397فاطمه رحمانی )

نه در مساله ولایت، جنسیت نقش اساسی دارد. براساس نظریه های فقهی دام.پرداختند.

 ور مفهوم دولایت پدر بر دختر، فراتر از دامنه آن درباره پسر است.در طول زمان، تحولاتی 

دوده دامنه ولایت پدید آمده است. از میان این تحولات، آنچه مورد نظر ماست، فقط مح

مور ااسلام است.تلاش شده است تا مفهوم و دامنه ولایت پدر در امر نکاح و در امضای 

ش نظر اقتصادی از نگاه دین بررسی گردد. در مساله ولایت پدر بر دختر در امر نکاح، ش

قها می فمطرح وجود دارد که از آن میان سه نظریه غالب را که مبنای استنباط فقهی برای 

ظرات نو به ایجاد راهکار در این زمینه اندیشیده ایم و از ذکر  دهمورد بررسی قرار دا -باشد

 (40شاذ پرهیز کرده ایم.)

 جمع بندی و نتیجه گیری

که مراد مملوکیت پسر برای پدر این وضوح از بعد( لابیک مالک و انت) جملات مراد از

براین امر دائر نیست کما اینکه مسلماا به حسب روایات مراد ولایت پدر بر پسر بالغ نیست بنا

است بر دو چیز: یکی اینکه لام اختصاص باشد به معنی تسلط بر انتفاع به پسر و به مال 

تکویناا به پدر و  است موهوب پسر اینکه دیگری است آن بر دال روایات از جمله که او

یک روایت از حضرت رضا صلوات الله علیه وارد شده است  .منتسب است به او که پسر اوست

تفاد از آن حکمت تشریع جواز تصرف پدر در مال ولد بدون اذن او در مواردی که جایز و مس

در هر «.. بنابراین به اطلاق روایت نمی توان تمسک نمود ،است و در کتب فقه مذکور است

 فتوا و حال فقها به صرف ظاهر حدیث اکتفا نکرده و روایات مشابه را نیز مد نظر گرفته اند

 وجود نیز روایاتی و است واجب اولاد بر پدر نفقه اینکه بر دارد دلالت ثحدی که اند داده

 در فرزند اموال از پدر برداشت اجازه دانست باید و کند می تایید را معنی همین که دارد

 فرزند زمانیکه در. نیست جایز مقدار این از بیش و باشد می وی نفقه حد به و ت نیازصور

 ای بهانه حدیث این نباید فلذا رسد نمی والدین به اموال تمام شیعه فقه طبق نیز کند فوت

 اموال علت بی و بگیرند سخت مالی جهت از خود فرزندان بر تا گردد والدین از برخی برای

وظیفه دارند از والدین خود در حد متعارف نیز فرزندان  بنابراین نمایند. تصاحب را آنان
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رند و بعد از رسیدن به سن کبر، در صورت نیاز والدین اطاعت کنند و احترام آنان را نگاه دا

 .خود، به شرط تمکّن باید نفقه آنان را براساس مقررات مربوط به نفقة اقارب پرداخت کنند
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